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  :چكيده

      آشنايي بـا وقـايع تـاريخي، در شـناخت گذشـتة ملّتهـا و افـزايش بصـيرت آنهـا بـراي           
يكـي از راههـاي آشـنايي بـا گذشـتة هـر       . ريزي درست تأثيرگذار استگيري و برنامهعبرت

پـژوهش، بررسـي    هدف ايـن . هاي تاريخي خاص آن ملتّ استملّتي، بررسي مكاتبات دوره
ات     هاي عباس ميرزا سبك ساختاري و محتوايي نامه و ويژگيهـاي زبـان ديپلماتيـك و ادبيـ

زيرا وي يكي از مؤثّرترين شخصيتهاي تاريخ سياسي ايران در دو سدة پـيش   اوست؛  سياسي
اســت كــه در  ميــدان مبــارزة فرهنگــي و نظــامي عليــه بيگانگــان كوششــهاي چشــمگير و 

پژوهش در پي پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه سـبك       .استد نشان داده از خوارزشمندي 
  هاي عباس ميرزا چگونه است؟نگارشي و محتوايي نامه

كـارگيري  و مترادفـات متـوالي، ب   آوردن سـجعها  هـا، اي بودن عبارات آغازين نامهكليشه
از مهمترين ها و مرتبه و جايگاه سياسي ـ اجتماعي مخاطبان  صفات متناسب با موضوع نامه

هاي عباس ميرزا است كه در جسـتار حاضـر بـه آنهـا اشـاره كـرده و       ويژگيهاي سبكي نامه
جامعة آماري پژوهش، اسناد و مكاتبات تاريخي ايـرانِ دورة  . ايميك آوردهمصاديقي براي هر

هاي عباس ميرزا بـه برخـي شخصـيتهاي سياسـي و فرهنگـي      ها، نامهقاجاريه و حجم نمونه
  . خويش استمعاصر 

  
  :كلمات كليدي
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  :مقدمه
هـاي  سبك نگارشي و محتواييِ نامه: پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه

اس  هميرزا چگونه است؟ براي پاسخ، اسناد و مدارك موجود را ـ كه شامل نام عباس هاي عبـ
اي و سـندكاوي  ميرزا به شخصيتهاي سياسي و فرهنگي معاصرش است ـ به شيوة كتابخانـه  

) دورة قاجاريه(اصليترين منبع مورد استفاده، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران. ايمبررسي كرده
  .است

تـي  اي از ميراث ادبي مكتوب هر ملّيكي از منابع معتبر اطّلاعات تاريخي كه بخش عمده
. ها و مكاتبات شخصيتهاي تأثيرگذار در روند تاريخي آن ملـّت اسـت  را تشكيل ميدهد، نامه

كـه آگـاهي از وقـايع آن در شـناخت     هاي تـاريخ معاصـر اسـت   دورة قاجار از مهمترين دوره
درميان شخصـيتهاي  . گذشته وگسترش افق ديد و انديشة ما نسبت به آينده تأثيرگذار است

وليعهد از نظر درايت و دورانديشـي، احسـاس مسـؤوليت     اميرزايران، عباس تأثيرگذار تاريخ
نسبت به منافع مليّ، توجه به علوم و فنون نـوين و مبـارزه بـا اسـتعمار و تجـاوز بيگانگـان،       
اهميت بسزايي دارد؛ تا جايي كه اگر وي را يكي از پيشروان نهضـت بيـداري در كشـورمان    

  .ايمنگفته بناميم، سخني به گزاف
آشـنايي بـا رويـدادهاي     اي بـه  انجام پژوهش بر مبناي مكتوبات ايـن شخصـيت، روزنـه   

هـا  پيش از اين، پژوهش مستقليّ دربارة ويژگيهاي سبكي اين نامـه  .استتاريخي كشورمان 
شناسـي و تـواريخ، مـتن برخـي از ايـن      صورت نگرفته و به اجمال و كليّ در كتابهاي سبك

  .       هاي تاريخي ذكر شده استويژگيهاي آنها به اختصار  و در قالب دوره مكاتبات آمده يا
ة چهـارم متولـّد  ميرزا چهارمين پسـر فتحعليشـاه،  عباس هفـتم  وبيسـت /ق.ه1203ذيحجـ

اينكـه مـادر وليعهـد ايـران     خان قاجار مبنـي بـر  م است كه بنابر وصيت آغامحمد1798اوت
م به وليعهـدي برگزيـده و همـراه ميـرزا     1223لو باشد، در سالخاندان قاجار قوان بايستي از

. عيسي قائم مقام و سرداريِ ابراهيم خان ـ سردار قاجار ـ به حكمراني آذربايجان مأمور شـد   
ــايدروي ــونينجنگهـــــ ــرانخـــــ ــيهوايـــــ ــالازروســـــ -م1803/ق.ه1218ســـــ
ــا ــام1826/ق.ه1241و.م1813/ق.ه1228ت آشــوبهاي . م جانفشــانيها كــرد1828/ق.ه1243ت

پنج ودر چهلداخلي را سركوب و عده اي را براي آشنايي با علوم و فنون به اروپا اعزام كرد و
  .م در مشهد درگذشت1833/ق.ه1249سالگي در دهم جمادي الآخر 

ميرزا است كه از اين نامة عباسهفتاد و پنج هدف اين نوشتار، بررسي ويژگيهاي سبكي 
. نامـه اسـت  ) نويسپيش ـ(مـورد سـواد   يـك  مورد فرمان و پنجه، مورد نام شصت و نهتعداد، 

  : ها عبارتند ازميرزا به ترتيب بيشترين  مكاتبهمخاطبان عباس
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دامين رئـوف   -2) مـورد 14(الرّوم ةأرزنپاشا والي  ـ محمدغالب1  أرزنـة  پاشـا والـي   محمـ
ـ احمدپاشا والي 4) مورد4(ـ محمدصادق افندي رئيس الكُتّاب دولت عثماني3) مورد5(الرّوم
ــ كدخـداي دولـت    6) مـورد 3هـر كـدام  (پاشـا صـدراعظم عثمـاني    ــ درويـش  5الـرّوم  أرزنة

ــ  9ــ داوودپاشـا والـي بغـداد     8) مـورد 3(مقـام صـدارت عثمـاني   ــ قـائم  7) مورد3(عثماني
ـ محمدسعيدپاشا رئيس الكُتّاب دولت 12ـ حاكم سليمانيه11ـ شاكراحمدپاشا10محمودپاشا

رهارفوردجونز   15خـان العابـدين ـ زين14الرّوم أرزنةدصالح پاشا والي ـ  محم13عثماني ــ سـ
ــ  17) مـورد 2هركـدام (ــ خورشـيد احمدپاشـا صـدراعظم دولـت عثمـاني      16سفير انگليس

ــ پرتوپاشـا رئـيس الكُتـّاب دولـت      19پاشا حاكم بايزيـد ـ بهلول18ميرسيدعليزادةطباطبايي
ــ اسعدپاشـا والـي    22مقام دولت عثمـاني ئمـ سيداحمدپاشا قا21ـ آقامحمدحسن20عثماني
أرزنـة  ــ محمودطيارپاشـا والـي    24مقام دولـت عثمـاني  ـ سيدخليل پاشا قائم23الرّوم أرزنة
پاشا رئـيس الكُتـّاب دولـت    ـ سيدغالب26الرّوم أرزنة كچيـ محمدامين آغاسي گمر25الرّوم

مقـام دولـت   ليـل پاشـا قـائم   ــ خ 28پاشا رئيس الكُتّاب دولت عثمانيـ سيدمحمد27عثماني
-پاشـاوالي ــ سـليمان  31ايـروان سـردار خـان حسـين ـ30خويحاكمخانـ نجفعلي29عثماني

ــ محمدصـالح افنـدي رئـيس الكُتـّاب      33ـ سيدعبداالله افندي شيخ الإسلام عثماني32دبغدا
ــ  36مالـرّو  أرزنـة پاشا والـي  ـ ابراهيم35الرّوم أرزنةـ خسرومحمدپاشا والي 34دولت عثماني

ها، دو نامه هم با عناوين زير موجود اسـت  غيراز اين نامه. الرّوم أرزنةپاشا كدخداي والي علي
يكي خطاب به قائم مقام دولت  :كه فقط از مقام مخاطبان نام برده و به نام آنان اشاره نكرده

  .عثماني و ديگري خطاب به صدراعظم عثماني است
  ويژگيهاي بديعي و بلاغي  ـ1
  طنابـ ا1ـ1
آمـده  )رييس و بزرگ(در نامه به رييس دولت عثماني ـ كه در متن اصلي با عنوان كهَيا  

  :چنين به اطناب ميگرايد آميز آغازين، در بيان صلح دو دولت ايناست، پس از عنوان احترام
در اين اوقات سعادت آيات كه گلزار بهجت آثار موالفت و اتّحاد دولتين عليّتين از خـار  «

نفار پيراسته و شاهد موافقت و وداد شوكتين بهيتين به زيور صدق و صفا آراسته آيد، نقار و 
  ).36ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران (»...امضاي عهدنامة 

  :در نامه به داوودپاشا و در بيان زيبابودن نامة دريافتي از وي چنين مينويسد
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باراتش در صروف اشارات با سبك اعجابي جديـد  مصادقت نامة آن جناب كه صناعت ع«
بود پيراية بساط استعجاب گشته در پيشگاه استغراب ملحوظ شد و در مخزن اعتبار مخزون 

  ).76ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »و محفوظ ماند
  ـ سجع2ـ1

اي و ه همگـي كليشـه  ها اسـت ك ـ بيشترين ميزان استفاه از سجع در عبارات آغازينِ نامه
تكراري هستند؛البتهّ بسته به مقام علمي يا سياسيِ گيرنـدة نامـه، تغييـرات جزئـي در ايـن      

ها مكرّر است، مي آوريم در اينجا عبارتي را كه در بيشتر نامه. اي ديده ميشودعبارات كليشه
  :و  با اشاره به چند مورد تغيير جزئي به توضيح مطلب ميپردازيم

آموز و نجدت نصاب، جلالت و نبالت مĤب، فخامت و شهامت انتساب، نظامجناب مجدت 
  ...  . امور، مروج مهام جمهور

اسـناد و  ( »قائم مقام با احتشام«:اگر مخاطب قائم مقام بوده پس از اين عبارت مينويسد
 ةزبـدة الـولا  «و اگر والي بوده مينويسد). 26ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران

: 2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسـناد و مكاتبـات تـاريخي ايـران    ( »الفخـام  عمـدة الكبـراء  العظام، 
هـا مطالـب   گاهي طرز خطابش بيانگر فاضل بودن مخاطب است؛ در اين گونـه نامـه  ).39ص

صيانت رأيِ صافي ضـمير، ثاقـب فكـر فرخنـده تـدبير،      «: آغازين نامه را چنين تمام ميكند
در ). 95ص: 2،نصـيري،ج )قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »بابافتخارالأكياس و الأل

 عمدةٌ«: خطاب به سرهارفورد جونز سفير انگستان، وي را بزرگ بزرگان آيين ترسايي ميداند
؛ اما همين )122ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »الأعاظم العيسويه

ذات سـتوده خصـايل جنـاب    «: لإسلام عثمـاني چنـين مـي آورد   خطاب را در نامه به شيخ ا
فضايل مĤب مقدس القاب، حقايق و دقايق انتساب، نجابت و شـرافت نصـاب، محمـودالأدب،    

اسـناد و مكاتبـات   ( »كريم الحسب، شيخ الإسلام و المسلمين از نوائـب روزگـار بركنـار بـاد    
  ).149ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(تاريخي ايران
كه دربارة جنگ ايران و روسـيه بـه خليـل پاشـا قـائم مقـام دولـت عثمـاني          ايدر نامه

دربـاب تـرك   «:گونه پاسـخ ميدهـد   كردن جنگ اينمينويسد، درخواست وي را براي متوقّف
معاركه  و محاربه با روس منحوس كه به آن روش سمت اظهار يافته بود بـديهي اسـت كـه    

ظر به امتـداد مجـاورت بـر اوليـاي آن دولـت      خباثت ذات و شĤمت صفات آن طايفة خايفه ن
دوران عدت كما هو حقهّ پديدار و ذمايم صلح و محاسن جنگ با كفرة بي نام و ننـگ بنـابر   

اسـناد و مكاتبـات   ( »وفور تجربت امناي آن شوكت را كماينبغي واضح و آشكار خواهـد بـود  
عثمــاني عليــه روســيه در اتّحــاد ايــران و ). 112ص: 2،نصــيري،ج)قاجاريــه(تــاريخي ايــران
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بحمداالله مقامات محبت مجموع است و حجابات مغايرت مرفوع، جانهـا متّحدنـد،   «:مينويسد
  ). 153ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران(»زبانها متفّق
نامه در تبيين سبب خوشرفتاري ظاهري روسـيه بـا عثمـاني و پـس از توضـيح      درهمين

همچنين ظاهر است كه مماشات امروز آنها با آن حضـرت  «:ر، مينويسدمنقيِّ سبب اين رفتا
سبت و كفـر را بـا   به واسطة اشغالي است كه به محاربة فرانسه دارد وإلّا نور را با ظلمت چه ن

  ).153ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران(» اسلام چه الفت
الرّوم مينويسد، مـوارد متعـددي را كـه     أرزنةلي پاشا وارئوفاي كه به محمداميندر نامه

« :بايد دو دولت ايران و عثماني در حقّ همديگر رعايت كننـد، بـه ايـن ترتيـب نـام ميبـرد      
اكرام وارد و عابر و رفتار كاسب و تاجر و تسليم قلاع مأخوذه و استرداد امـوال محفوظـه و   ...

ت درعين موافقت و مصـافات بـر وفـق    پس دادن ولايات و پس ندادن ايلات تا رجال آن دول
»                                     مطابقت و مساوات عمـل نماينـد چـه راه جـواب و حـرف حسـاب در مقابـل خواهـد بـود         

  ).50ص: 2ج،نصيري،)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران(
خـان سـردار   الـرّوم و در توصـيف حسـين    أرزنـة پاشا والي رئوفاي به محمداميندر نامه

-همراه، شهامت و بسالتدستگاه، فخامت و متانتعاليجاه جلالت و مناعت«:ايروان مينويسد

  ).51ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »....همراه
خاصه آن جناب كـه بـه   «:افندي او را اين گونه توصيف ميكنددر خطاب به محمدصادق 

اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    ( »مكارم اخـلاق موصـوف اسـت و بـه محامـد اوصـاف معـروف       
  ).63ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
  ـ تتابع اضافات3ـ1

الـرّوم مينويسـد، پـس از تكـرار مقدمـة       أرزنةپاشا والي اي كه به محمدرئوفدرآغاز نامه
ذريعة آداب ترجمة آن جناب «:اي، با اين عبارات از وصول نامة مخاطبش خبر ميدهدليشهك

اسـناد و  ( »واصل، انجمنِ حضورِ پرنور و مضامن آن بر رأي التفات اقتضاي والا مشـهور شـد  
  ). 85ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران

  ـ اقتباس4ـ1
بلي «:كرده استارت معروف سعدي را اقتباسدر موضوع ناسازگاري مرزداران عثماني، عب

هركه دست از جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد، باري اين معني براي آن جناب معلـوم  
  ).74ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »...شد كه
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  ـ درج و تضمين5ـ1
رفتـار آن سـامان   لشكركشـي بـه ايـروان و وصـف حـال مـردم گ      وقتي كه به ذكر دلايل

ميپردازد، آنان را چونان عنكبوت سست منزل ميداند و بـراي بيـان درماندگيشـان از تعبيـر     
به عزم تنظيم و اصـلاح امـور   «:قرآني مندرج در آية چهل و يكم سورة عنكبوت بهره ميگيرد
 ـ «روزيايروان و دفع مفسدين آن سامان كه محض بدبختي و تيره ذَت كَمثلَِ العنكَبـوت اتَّخَ

اســـناد و مكاتبـــات تـــاريخي ( »...بودنـــددر تنگنـــاي حصـــار متـــواري گرديـــده» بيتـــاً
  ). 39ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران

طباطبايي و در موضوع جنگ ايران و عثماني  عليزادة اي كه به ميرسيدهمچنين در نامه
تحميل غرامـت  الرّوم نوشته، ضمن بيان يكي از نكات مثبت اين معاهده كه  أرزنةو معاهدة 

را درج و تضمين كرده كه اولي  در آيات » قطمير«و » نقير«به عثماني است، دو واژة قرآنيِ 
پنجاه و سوم و يكصدوبيست و چهارم سورة نسا و به معناي شكاف هستة ميـوه و دومـي در   

هـا نظيـر   آية سيزدهم سورة فاطر و به معناي لاية سفيدرنگ نازك دور هسـتة برخـي ميـوه   
دولت عثماني كروركرور زيان و ...«: و هر دو نمادي براي بيان كم ارزشي چيزي هستندخرما 

ضرري را كه از قتل و غارت عساكر منصوره كشيده بود لابد و ناچار گذشتند و نقير و قطمير 
ل   آن چه از تجار و حجاج و ساير اهالي اين طرف در آن سالهاي خصومت گرفته بودند متقبـ

  ). 57ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »تسليم نمايندشدند كه رد و 
  ـ تنسيق الصفات6ـ1

يـا نـام   » دولت«بيشترين ميزان استفاده از تنسيق الصفات وقتي است كه موصوف، واژة 
اي در نامـه . آنها، صفات بر موصوف مقدم شده اسـت شخصيت مورد احترام باشد و در بيشتر

نجيب افندي محاسب آناطولي دوصفت  الرّوم،براي أرزنةپاشا والي رئوفحمدامينخطاب به م
تركيبي و براي دولت يك صفت ساده و براي محمدقاسم خان چهار صفت تركيبـي متـوالي   

  :آورده كه در هر سه مورد صفت را بر موصوف مقدم كرده است
ندي محاسبِ آناطولي براي ابـلاغ  حركت وتعيين عمدة ُالأماجد، اسُوة ُالأعاظم، نجيب اف«

ه نيـز       تصديق نامة مباركه معروض رأ ي التفات پيرا گرديـد و از طـرف همـايون دولـت علّيـ
آگاه، مقرّب الحضرَه محمدقاسم خان به سفارت تعيين و براي ابلاغ عاليجاه عزّت پناه صداقت

ن روزها از سرحد عبور و مرور تصديق نامة مباركه به دربار دولت علّية عثماني مأمور، و همي
  ). 33ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »خواهد كرد

. گاهي در آوردن تعداد صفات مبالغه كرده و اين مبالغـه سـبب اغـراق نيـز شـده اسـت      
  :عبارات زير همگي در توصيف قاسم خان سفير اعزامي عباس ميرزا به عثماني است
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جايگـاه، مجـدت و جلالـت پنـاه، سـفارت و      مل مفصلي به عاليجاه رفيـع لهذا دستورالع«
ه نوشـته داده ايـم     العلّيه، قاسمالحضرة آگاه، مقرّب نبالت اسـناد و  ( »خان سـفير دولـت علّيـ

  ).35ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران
خان سردار ايروان را نالرّوم نوشته، حسي أرزنةپاشا والي اي هم كه به محمدغالبدر نامه

آن چه مقتضي مواحدات دولتين و ملاحظـة قاعـده و قـانون بـود بـه      «:اينگونه وصف ميكند
جايگاه، جلالت و جلادت همـراه، اميرالأمـراء العظـام، سـردار كثيـر الإحتشـام،       عاليجاه رفيع

اد و اسـن ( »خان سردار ايروان مرقوم و مقرّر داشـتيم و تأكيـدي كـه لازم بـودكرديم    حسين
  ).68ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران

هرگاه موصوف، ساير تركيبات وصفي باشد، به روال معمول، صفت پس از موصوف آمـده  
  :براي نمونه در جملات زير، صفتها همگي در وصف لشكر و شاه قاجار است. است
اسـلام   لشكر كوبر رتبت قيصري و و بناي نهضت موكبِ همايونِ اعليحضرت سكندر...«

  ).26ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »...و
در مقدمة موكبِ جهانگشايِ پادشاه جمجاه اسلام پناه ظـلّ االله ـ روحـي فـداه ـ بـا       ... «

اسـناد و مكاتبـات   ( »...لشكري فزون از شماره به عزم تخريـب بنيـان قـرار كفـرة روسـيه و     
  ).  39ص:2،نصيري،ج)اريهقاج(تاريخي ايران
اي كه به قائم مقام دولت عثماني مينويسد، براي عسـكرخان سـالار سـپاه افشـار     در نامه

  :صفت متوالي  مي آوردصفت و براي پادشاه ايران ششپنج
پنـاه،  جايگـاه، صـرامت و صـولت   چون در اين اوقات فيروزي علامات كه عاليجاه رفيـع « 

خوانين كبار، عسكرخان سالار سـپاه افشـار، از درگـاه پايگـاه      همراه، عمدةمناعت و فخامت
سپاه، جمشيدقدر، فريدون دستگاه، شـهريار مجاهـد   اعليحضرت پادشاه خورشيدافسر، ستارة

اسـناد  ( »...فداه ـ به سفارت تعيين و روانةآن حدود ميشد االله ـ روحي آگاه، سايةرحمتمرابط
  ).78ص: 2،ج،نصيري)قاجاريه(و مكاتبات تاريخي ايران

اي كه به كدخداي دولت عثماني نوشته، اتّحاد ميان دو دولت ايران و عثمـاني را  در نامه
پسنديده ميداند و براي اين اتّحاد كه وي با عنـوان اجمـاع از آن نـام ميبـرد، چهـار صـفت       

و اجماع به حكم عقل و شرع، محمود و ممدوح و مستحسن و مندوب ...«:متوالي آورده است
  ).171ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »است
  ـ لف و نشر مشوش7ـ1

در نامه به قائم مقام دولت عثماني كه با موضوع اتّحاد ايـران و عثمـاني عليـه روسـيه و     
هـاي دشـمن و دوسـت و رحمـت و     كوتاه از پيروزي ايران مينويسـد، واژه براي ارائة گزارش
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 ش به هم وصل ميكندعذاب را با زنجيرة لفباز افواج حاضر ركـاب كـه بـر    ... « :و نشر مشو
دشمن و دوست نمودار رحمت و عذاب اند به يك ركضـت دليرانـه آنهـا را مقهـور، مغلـوب،      

اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    ( »گريزان و فراري داشته جمعي اسير و جمعي را قتيل نمودنـد 
  ).132ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
  ف و تصنّعـ تكل8ّـ1

اي از تعقيـدات معنـايي پيچيـده    هاي عباس ميرزا مطلب اصلي در هالهدر بعضي از نامه
شده چنان كه فهم معنا را مشكل ميكند به عنوان مثال در آغاز نامه به شاكراحمدپاشا قـائم  

ذريعـة مرسـلة مشـعر از    «:مقام دولت عثماني براي اعلام وصول نامة وي اينگونـه مينويسـد  
طابقتهاي دو دولت و موافقتهاي دو شوكت، به انجمن محبت رسيد و مسـطورات آن  اظهار م

اســـناد و مكاتبـــات تـــاريخي   ( »بـــه تفاصـــيلها مشـــهود نظـــر التفـــات گرديـــد     
در نامه به قائم مقام دولت عثماني نيزـ كه موضـوع آن   ).131ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران

  :ين به عثماني قول همكاري ميدهداتّحاد ايران و عثماني عليه روسيه است ـ اينچن
همين كه عزيمت اين سرحدات نمايد، كمال امداد و تقويت از طرف مـا ظـاهر و بـه    ...« 
االله و تأييده از تهاجم دو سپاه، سد رخنه بل قلع مادة كفره به جهـدي عسـر صـورت    عنايت

  ).143ص :2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »يسر خواهد يافت
  
  ـ ويژگيهاي دستوري 2
بر خدا ظاهر اسـت كـه   : »چه قدرها«ي جمع در معناي كثرت در واژة»ها«ـ كاربرد 1ـ2

ما از روزي كه خبر  انعقاد اين مصالحه رسيد تا حال، چه قدرها سعي و جِد در اتمام اين امر 
  ).50ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »داشته ايم

اگر هواها سرد نشده و موسم بـرف و  « ):در معناي آب و هوا(ـ جمع بستن واژة هوا2ـ2
اســناد و مكاتبــات تــاريخي ( »بــرد نرســيده بــود، ديگــر جــايي در دســت آنهــا نمــي مانــد

  ). 81ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
ه در اين نمونه فرانسه را به معناي فرانسوي به كار برد :ـ كاربرد اسم به جاي صفت3ـ2
اسناد و مكاتبـات تـاريخي   ( »موسيو اوتره و چند نفر فرانسه عازم اين حدود ميباشند«:است
  ). 125ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
مهـد بوسـتان موالفـت دولتـين از     «:ـ جمع مكسر واژگان نسيم، قط، تفصيل، جبار4ـ2

روايح اتّحاد روحاني بوستان و گلهاي مواحدت شوكتين از تـنفّس نسـايم تأليفـات رحمـاني     
). 95ص:2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسناد و مكاتبـات تـاريخي ايـران   ( «شكفته و خندان گرديده

در اكمـال   عموم سكّان و قُطّان سرحدات نيز كه حسن اهتمامات و اجتهادات آن جنـاب را  «
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مطابقت دو حضرت ملاحظه مينمايند، همه كماينبغي و يليق سالك طريق صـدق و صـواب   
  ). 181ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »خواهند گرديد

بـه حكـم   «: و به كار بردن اسم مثنّي به پيروي از عربـي » ذهاب و اياب«تركيب -2-5
ان دولتين در ذهاب و اياب بوده و مزيد بر ايـن معتمـدي   موافقت طريق و فريق غالب ايلچي

اسـناد و مكاتبــات تــاريخي  ( »نيـز از ايــن شـوكت در پايــة سـرير آن دولــت توقـّف داشــته    
  ). 277ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
واژة  :فارسي با نشانة جمـع عربـي و مطابقـت موصـوف و صـفت      لغاتكاربرد  ـ6ـ2 

اولياي دولت عثماني را از بعضي فرمايشات اتفّاقيـه  «:د استنمونه اي از اين كاربر»فرمايش«
  ). 84ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »آگاهي داديم

آن جناب هـم فرمايشـات مـا را، بـه     «:با صفت مونثّ و مثنّي»دولت«ـ كاربرد واژة 7ـ2
م دانسـته، مجاهـدة مشـكور    واسطة اتّحاد دولتين عليّتين ، بر مصالح مهام عموم اهـل اسـلا  

  ).85ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »مبذول دارد
الحال، كه روز ششم ذيقعده «: را با صفت مونثّ آورده است»سواره«در يك مورد هم، واژة

  ). 86ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »است، سوارة مزبوره نرسيده
  
  يژگيهاي لغويـ و3
رجال دولت علّيةعثماني هرچه را كسر شأن دولت خود ...« :ـ توفير به معناي تفاوت1ـ3

دانندكسر شأن اين دولت نيز دانسته در تحميل و تكليف آن فرق و تـوفير مـابين دو دولـت    
اســناد و مكاتبـات تــاريخي  ( »كـه بـا يكــديگر در مقـام اتّحـاد و صــفوت هسـتند، نگذارنـد      

  ).50ص: 2،نصيري،ج)جاريهقا(ايران
تمام كـردن حـقّ كسـي و    «:اين واژه عربي است و معني آن در فرهنگ لغت چنين است

ــدوختن آن    ــال و ان ــردن م ــي گردك ــه معن ــرف ب ــردن و در ع ــامع  (»بســيار ك فرهنــگ ج
اس ميـرزا آن را نـه در معنـاي لغـوي بلكـه در       ). 1231ص:  2،پادشاه،ج)آنندراج(فارسي عبـ

-تفـاوت ـ ـ1:كـردن تـوفير .فـرق تفـاوت، ]towfir[توفير«استكاربردهبهتاريوگفمعناي عاميانه

. ــ عـوض شـدن، تغييـر كـردن     2)متـرادف فـرق كـردن   (داشـتن  بودن،توفيرداشتن،متفاوت
فرهنـگ  (»، تشـخيص دادن چيـزي را از چيـزي   )ميان دو چيـز (فرق گذاشتن:توفيرگذاشتن

معنـا در برخـي از گويشـهاي زبـان      كاربرد اين واژه با همين). 337ص:عاميانه فارسي،نجفي
فرهنگ كـُردي ـ فارسـي،    (»جياوازي، ته فاوت، ته وافه ت، تفاوت:ته وفير«.كُردي رايج است

  ). 171ص :شرفكندي
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بـا ايـن سـعي و اجتهـادي كـه  از آن      « :ـ التيام در معناي بهبودي روابط سياسي2ـ3
اسناد و مكاتبـات  ( »خواهد افزودروز بر التيام دولتين جناب ميشنويم، يقين داريم كه روزبه

  ).81ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(تاريخي ايران
. امروزه اين واژه را براي تأكيـد در آينـده بـه كـار مـي برنـد       :ـ ابداً به معناي تا ابد3ـ3

ظرف ) ع ق(ابداً. دهخدا آن را قيد عربي مي داند كه در فارسي به عنوان قيد به كار مي رود
  ).ذيل ابداً:لغتنامه، دهخدا(ر مستقبل نفياً و اثباتاً، هميشه، جاويدانزمان است براي تأكيد د

باري، اتّحاد دولتين اسلام به درجة كمال است واز اين طرف آن چه مقتضي موافقـت و  «
ــود      ــد ب ــوظ خواه ــي و ملح ــداً مرع ــد اب ــوالات ميباش ــاريخي   ( »م ــات ت ــناد و مكاتب اس

  ).84ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
از اين طرف نيز بعضي مراتـب بـه او حـالي    « :يانة حالي به معناي تفهيمـ واژة عام4ـ3

اســناد و مكاتبــات تــاريخي   ( »شــده كــه در زمــان حضــور حــاليِ آن جنــاب بكنــد      
گونه كاربرد امروزه نه تنها عاميانه بلكه و بـي ادبانـه    اين). 85ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران

  .نيز هست
آن جناب خود انصاف نمايد به اين كه سـنورچيِ   اگر«:ـ سنورچي به معناي مرزبان5ـ3

اسـناد و مكاتبـات   ( »منصفي فرستد، چگونگي كما هو حقَّه، معلـوم آن جنـاب خواهـد شـد    
  ).92ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(تاريخي ايران

پسوند تُركي به معنـي مسـؤول و متصـدي    (چي+اين واژه در اصل كُردي است و از سنور
فرهنـگ كـُردي ـ فارسـي،     ( »حـدود، مـرز  : سـنور «.سـاخته شـده اسـت   )چيـزي يـا كسـي   

  ).421ص :شرفكندي
پنـاه، سـعيدخان، كـه از    عاليجاه كياست« :ـ فرمايش شدن به معناي دستور دادن6ـ3

نوكرهاي اين دولت است، چندگاه پيشتر به انگليس رفت و بعضي اسباب به او فرمايش شده 
  ).94ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(خي ايراناسناد و مكاتبات تاري( »بود بخرد و براي ما بيارد

آخركار مشاجرة آنها با چند نفر جهال بـازاري  «:ـ تلف شدن به معناي كشته شدن7ـ3
كشيد و علي الغفله شورش عظيمي برخاست كه ايلچي خود نيز در آن معركه و ازدحـام بـه   

كاربرد اين  ).117ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »اشتباه تلف شد
  .واژه در فارسي عاميانه، معناي تحقيرآميز دارد و براي حيوانات به كار ميرود

پيوسته بـه ملاحظـة رسـوم اتّحـاد دولتـين علّيتـين       «:ـ خيريت به معناي بهترين8ـ3
ات بـه مقـام اظهـار درآورد      اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    ( »حالات خيريت دلالات را بـا مهمـ

: گفـت «: امروزه اين واژه به معناي مصلحت كـاربرد دارد ).242ص:2ي،ج،نصير)قاجاريه(ايران
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خاطرات (»!حتماً خيريتي توش هست. اين حرف رو نزن، مصلحت خدا بوده تو مجروح بشي
  ). 541ص: سيده زهرا حسيني،حسيني

به همين معني در كردي نيز كـاربرد دارد و  ) بدون تشديد(دوم » ي«خيريت به تخفيف 
شگون و فال نيك، هنگام سخن گفتن از كاري كه در شـرف انجـام اسـت و يـا      غالباً از باب

ويني  : شود قصد انجام آن كار هست، بر زبان آورده مي ! (= و خيريت رسيده برَو؟ اَري خيـر بـ
وي؟ خيـر     : يا ) به خير و سلامتي به مقصد رسيدي؟ آري خير ببيني ت كـارِد درس بـ خيريـ

  !)درست شد به خير؟ خير ببيني، آره كارت! (= بويني، اَري
خان سردار را با هشتصـد نفـر سـرباز و    حسين«:ـ صالدات در معناي سرباز و امنيه9ـ3

متّصل به چهارپنج سنگر ديگر روسيه كـه هـر يـك    ... يكصد نفر سواره به قراكليساي مليك 
اسـناد و  ( »ستاديمپانصد و هفتصد نفر و هزار نفر صالدات و دوسه عرّاده داشت واقع بود، فر

و بـه معنـي   ) روسي(سالدات/صالدات). 122ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران
لاتينـي  ) solidus(احتمالاً از سولدات فرانسوي يا آلماني يا سوليدوس . سرباز و امنيه است

فتـه  كـرده ـ گر   ي طلا كه امپراتور به سربازان و سپاهيان پرداخت مـي  ـ به معني نوعي سكهّ
  .شده باشد

سي چهل نفر را كه در خانه و شيب « :ـ مايور و آپي سر در معناي سرگُرد و افسر10ـ3
سر بـه كلـّي   زمين گريخته بودند به آتش زده سوخته و بقية ديگر را با دو مايور و چهار آپي

اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    (»      ...كشته زياده از يكصـد نيـزه سـرِ آنهـا بـه دسـت آمـده       
بـه   majorمايور و آپي سر به ترتيب تلفّظي هستند از ().123ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(اناير

  ).به معني افسر نظامي است officerمعني سرگرد و فرمانده، و 
مضطر و هراسان به جانب تفلـيس گريـزان شـد و    ...« :ـ صفحات در معناي مناطق11ـ3

ــت     ــوره برپاس ــفحات مزب ــيم در ص ــي عظ ــون شورش ــناد و ( »اكن ــاريخي  اس ــات ت مكاتب
  ).136ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
و البتـّه آن جنـاب كـه     ...»:ـ به كار بردن واژة كلُفتَ به معناي كدورت و دشمني12ـ3

       »خيرخواه و آگاه است در حفظ الفت و رفع كلُفـت، كمـال اهتمـام مبـذول خواهـد داشـت      
  ). 241ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( 

آقامصطفي برادر او را كـه  «: براي اشاره به انسان»اين«و»آن«ـ به كاربردن ضماير13ـ3
به صدق و خلوص معروف و مخصوص است به مهم او تعيين نموديم و اموري را كـه بـه آن   

ــتيم    ــول داشــ ــن محــ ــه ايــ ــود بــ ــوض بــ ــاريخي  ( »مفــ ــات تــ ــناد و مكاتبــ اســ
                                                                                          ).          277ص:2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
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هاي عباس ميرزا فعـل آينـده بـا الگـويي     در دو مورد از نامه :ـ ساختار فعل آينده14ـ3
بـه  » ظهوريافته خواهد بود«) بود+خواهد+ صفت مفعولي. (ساخته شده كه جالب توجه است

تحرير و تسطير «به جاي » تحرير و تسطير نموده خواهد بود«و » خواهد يافتظهور «جاي 
اگر چنانكه آن جناب نوشته كوششهاي امساله بـه ايـن طـرف بـه رجـال آن      «:»خواهد نمود

اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    ( »دولت هنوز مستور بوده إلي ألآن البتهّ ظهور يافته خواهد بود
اگرچه عاليجناب فضـايل مـĤب، سـفير دقيقـه يـاب،      «. )131، ص2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران

عبدالوهاب افندي صادرات امور اين حدود و ثغور را كماجري تحرير و تسطير نموده خواهـد  
). 134ص:2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسناد و مكاتبات تاريخي ايـران ( »...بود، اما چون دو دولت

به عنوان » اما«ضمناً كاربرد . ناميد آيندة محقّق الوقوع/توان اين ساخت را نوعي مستقبل مي
نكتة دستوري و نگارشي خاصي است كه بر خلاف ديدگاه » اگرچه«حرف پيوند همپايگي با 

برخي از مؤلفّان كتب نگارش و دستور زبان سابقة كاربردش در فارسي به زمان حال منحصر 
  .شود نمي

  
  ويژگيهاي مختص مكاتيب ـ 4
  هاـ ساختار ظاهري نامه1ـ4

ها ميپردازيم كـه  در اين قسمت از نوشتار به بررسي ساختار ظاهري متن دستنويس نامه
ها پس از بازخواني و چاپ؛ زيـرا  هاي عكسبرداري شده است؛نه ساختار ظاهري نامهاز نسخه

در متن چاپي، عنوان، گيرنده، موضوع و گاهي تاريخ نگارش نامه آمـده در حاليكـه در مـتن    
  .گونه نيست ناصلي و دستنويس اي

ها به اين صورت است كه بدون داشتن عنوان، موضـوع و تـاريخ   الگوي كليّ ساختار نامه
برخي . در آغاز آنها، مستقيماً عبارات احترام آميز آغازين آمده و متن اصلي شروع شده است

اس ميـرزا و عبـارت     از نامه ريـاي  در د«ها در آغاز مهر ندارد اما برخي ديگر با مهـر ويـژة عبـ
گاهي نيز بدون اينكه نامه مهر شده باشـد، ايـن عبـارت بـه     . مهرشده است» خسروي عباس

جاي مهر ـ برخلاف امروز ـ در آغاز و پـيش از شـروع     . نويس در آغاز آمده استصورت دست
نيـز بـه   » حكم والا شـد «ميرزا است، عبارتهرگاه نامه ممهور به مهر عباس. متن نامه است

عبارات آغازين نامه معمولاً به اداي احترام به مخاطب اختصاص يافتـه  . ستدنبال آن آمده ا
در پايانِ نامه نيز آرزوي سعادت و سـلامت بـراي مخاطـب    . و سپس اصل مطلب آمده است

هايي كه حكم فرمـان يـا    ها وجود ندارد و نامهنوشته شده است؛ البتهّ اين مورد در همة نامه
  . مستثني هستنداعتراض دارند، از اين قاعده 
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  هاآغازِ نامه ـ2ـ4
ها ديده ميشود كه به عبارات كليشه اي و تكراري احترام آميز زير در تعداد زيادي از نامه

جنـاب مجـدت و نجـدت انتسـاب، نبالـت و جلالـت اكتسـاب،        «:نقل يكي از آنها ميپردازيم
جمهـور، صـائب   فخامت و منعت مĤب، صرامت و سحامت نصاب، نظام آموز امور، رواج بخش 

در برخـي  ). 26ص: 2،نصـيري،ج )قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »...فكر پسنديده و
ها نيز يك يا دو مورد از تركيبات فوق تغييرات جزيي دارد كه پيش از اين به آن اشـاره  نامه
  .ايمكرده

. ه اسـت در فرمانهاي وي به حاكمان و زيردستانش، تعداد صـفتها انـدك و مقدمـه كوتـا    
اي الرّوم نمونه أرزنةآغاسي گمركچي باشي عبارات آغازين فرمان عباس ميرزا به محمدامين

آنكه عاليجاه عزّت و صداقت نشان، مناعت و فخامت توأمان، سلالة الأعلي «:است از اين مورد
الرّوم به مزيد توجهـات خـاطر مرحمـت     أرزنة و الأعيان، محمدامين آغاسي گمركچي باشي

اســناد و مكاتبــات تــاريخي   ( »...ظــاهر والا عــزّ و اعتبــار و افتخــار يافتــه بداندكــه     م
  ).80ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران

ها و فرمانهايي كه به زيردستان خـود نوشـته، عبـاراتي آورده كـه نشـان دهنـدة       در نامه
ب در نامه به نجفعلي خان حـاكم خـوي، وي را بـه سـب    .والامرتبگي وي نسبت به آنان است

سواد رقمِ قضا، شيمِ بنـدگان، نـواب   «:ميداند و مينويسد»مشرَّف«دريافت نامه از سوي خود،
اشرف والا، نايب السلطنة مباركه به افتخار عاليجاه نجفعلي خان قاجار حـاكم خـوي شـرف    

  ).125ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »صدور يافته است
رفورد جونز سفير انگليس  نيز همين الگو و جمله ها را با اندكي تغيير در خطاب به سرها

  .به كار برده است
اي كه به دروش پاشا صدر اعظـم دولـت عثمـاني نوشـته،     در آغازچند نامه از جمله نامه

  :تغييرات بيشتري ديده ميشود
م الجمهـور  حضرت افلاطون فطنت ارسطو رتبت، ناظم الأمور بالرأّي الصائب، كافل المها«

اسـناد و  ( »...بالفكرالثّاقب، مشير مشتري نظير، وزير روشن ضـمير، صـدرالوزراء، فخرالكبـراء   
  ).218ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران

پاشا والي أرزنة الرّوم وكمتر از ده سطر است ميرزا خطاب به غالبهاي عباسيكي از نامه
.                           ت است وي اين نامه را به زيـن العابـدين بيـگ نوشـته اسـت     ها متفاوو مهر آن با بقية نامه

  عبده الراّجي عباس: مهر
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-عزّ اعلام ميداريم كـه عاليشـأن زيـن   « :اين نامه بدون مقدمه و اينگونه آغاز شده  است

انديشـي آن  العابدين بيگ كه شرف اندوز حضور شد برخـي مطالـب از نيكخـواهي و صـلاح    
ــرد     ــرض ك ــرحدات ع ــي از س ــم بعض ــاب نظ ــاب درب ــاريخي   ( »جن ــات ت ــناد و مكاتب اس

اي نيز كه بـه آقامحمدحسـن خـان نوشـته مشـابه      نامه). 83ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(ايران
  . پاشا و بدون مقدمه استهمين نامه به غالب
ت كـه بـه   اي اس ـاي دارند كـه يكـي نامـه   ميرزا آغاز غيركليشههاي عباسدو نامه از نامه

پاشـا والـي أرزنـة الـرّوم     اي است كه به غالـب ميرسيدعليزادة طباطبايي و ديگري سوادِ نامه
شـوقمند  «:سطر مقدمه چنـين آغـاز ميشـود    نامه به ميرسيدعليزاده پس از نيم. نوشته است

: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »ملاقات بر صفحة موالات مينگارد كه
ه، كـه از    «:نامه به غالب پاشا نيز اينگونه آغاز ميشود). 56ص مقاصد دولت علّية عاليـة ايرانيـ

پاشا سرعسـكر جانـب شـرق بـه     جانب نواب مستطاب وليعهد به جناب جلالت انتساب غالب
ار عجـم اعـلام و اظهـار شـده        اسـناد و  ( »وساطت عاليشأن آقامحمدحسن مباشـر امـور تجـ

  ).79ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(مكاتبات تاريخي ايران
  هاـ پايانِ نامه3ـ4

  :هاي عباس ميرزا آمده عبارتند ازعبارات تكراري كه در پايانِ نامه
باقي الخاتمه بالعافيه، الخاتمة بالعافيه، باقي الخاتمـة بالسـلامه، بـاقي الفاتحـة بالسـعاده و      

لفاتحـة بالسـلامه و الخاتمـة بالسـلامه،     الخاتمة بالكرامه، باقي الخاتمة بالخير و السلامه، باقي ا
الخاتمة قرينه بالسعاده بالسلامه، باقي الخاتمة بالسعاده ثمُ بالخير و العافيـه، الخاتمـة باالفاتحـة،    

به بعد نوشـته اسـت    1239هايي كه از سال در همة نامه .الخاتمة بالسلامه، والسلام خيرختام
گارش نامه را نيز آورده كه در برخي فقط نام ماه و در برخـي  علاوه بر عبارات پاياني، تاريخ ن
در نامه به كدخداي دولت عثماني و محمدصالح افندي رئيس . نيز ماه و سال را نوشته است

  :گونه آمده است الكتّاب دولت عثماني تاريخ نگارش اين
نامـه بـه    ).243ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »شهر ذيقعده«

هـا، بـر   محمدصالح افندي تنها موردي است كه در آن مهر عباس ميرزا برخلاف سـاير نامـه  
: 2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسـناد و مكاتبـات تـاريخي ايـران    .( پشت نامه كوبيـده شـده اسـت   

  ).245ص
تحريراً فـي شـهر   «:تاريخ نگارش نامه را دقيق مينويسد بغداد پاشا والي در نامه به داوود

). 30ص:2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسناد و مكاتبات تـاريخي ايـران  ( »1239رّم الحرام سنه مح
تحريراً في شهر شعبان المعظمّ «همچنين است نامه به پرتوپاشا رئيس الكتّاب دولت عثماني
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نامـه بـه   پايـانِ ). 84ص:2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسناد و مكاتبات تاريخي ايـران ( »1243سنه
بـاقي  «هاي ديگر تفاوت زيـادي دارد يي و داوودپاشا والي بغداد با نامهميرسيدعليزادة طباطبا

). 58ص: 2،نصـيري،ج )قاجاريـه (اسناد و مكاتبات تاريخي ايـران ( »ايام به كام باد برب العباد
  »الباقي ايام وزارت و امارت مستدام باد«

  ).75ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( 
الرّوم از بدرفتاري داوودپاشا وزير بغداد با مجاورين  أرزنةمحمدغالب پاشا والي  در نامه به

زيـاده حاجـت تـرقيم    «:گونه به پايـان بـرده اسـت   عتبات خشمگين شده و نامه را اين ايراني
  ).73ص: 2،نصيري،ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران( »نميباشد

  
  ها از لحاظ هدف نگارشانواع نامه  ـ5

برقراري ارتبـاط بـا عثمـاني    هاي عباس ميرزا نشان دهندة اهميت پراكندگي آماري نامه
هاي وي را كه به مناسبتهاي خاص نگاشـته ناديـده   نامه اي كه اگر موارد متفرقّة گونهاست ب

هاي وي را مكاتبه با عثماني تشـكيل ميدهـد زيـرا بيشـتر     نامه هفتاد درصدبگيريم، نزديك 
ط به معرفّي سفير و جنگ با روسيه نيز در راستاي برقـراري و تحكـيم روابـط بـا     موارد مربو

نامه ميباشد كه بـه تفكيـك    هفتاد و پنج هاي عباس ميرزاتعدادكلّ نامه. عثماني بوده است
  :هدف نگارش در جدول و نمودار زيرآمده است
انعقــاد قــرارداد و برقــراري

 روابط با عثماني
11 66/14% 

ماليات يا انجـامفرمان أخذ
 عمليات

4 33/5%  

  !16 12 معرّفي سفير
 %33/13 10 جنگ ايران و روسيه

 %66/50 38 موارد متفرّقه
  100 75 مجموع

  
  :نتيجه

هـاي  را در متن نامـه  تكرارنتيجةپژوهش نشان ميدهد تنسيق الصفات و سجع بيشترين 
همچنين برخي واژه ها در . ا ديده ميشودهاطناب نيز معمولاً در آغاز ِ نامه. عباس ميرزا دارد

هـا  شكل ظاهري نامه.هاي وي آمده كه امروز فارسي زبانان كمتر از آنها استفاده ميكنندنامه
آميز و سـپس مـتن اصـلي    نيز الگوي تكراري دارد؛ به اين صورت كه در آغاز، عبارات احترام
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مهمتـرين هـدفي كـه    . ميشـود  هـا ديـده  نامه آمده و پس از آن عبارات تكراري معمول نامه
ها دنبال ميكند، برقراري و تحكيم روابط با عثماني است كه خود ميرزا در نوشتن نامهعباس

دولت روسيه تنها راه گسترش سلطة استعماري خـود را  . معلول شرايط ويژة آن روزگار است
عميـق ايـن   بر ايران و عثماني، ايجاد اخـتلاف ميـان دو دولـت دانسـته و همـواره در پـي ت      

اختلافات بوده است؛ عباس ميرزا هم با درك درست اين نكته بيشـترين تـلاش خـود را در    
  . خنثي كردن اين نقشه به كار گرفته است
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